
سیاست – قسمت سوم: سیاست روح حیوان
در قسمت قبل به کیفیت سیاست بدن جمادی و روح نبات آن پرداختیم و آنچه گفته شد پیرامون مرتبه
ای است که در آن با سایر گیاهان شرییم، یعن امور مربوطه به جذب و دفع و نمو و نقصان این بدن
عرض. و البته لازم به ذکر است که در حالت اولیه، برای بدن نیازی  به آموختن سیاست نداریم چراکه
خداوند به حمت خود طبیعت قرار داده که با رعایت صلاح و فساد بر آن حمفرمای کند، همانطور که
در سـایر گیاهـان میـبینیم کـه بـدون آمـوختن سیاسـت آنچـه لازم اسـت را از خـاک و آب و هـوا و آتـش
مییرند و مازاد را دفع مینمایند و در هر فصل اموری که متناسب با آن فصل است را به عمل م آورند
و  به این وسائط رشد کرده و به هدف غای خود میرسند، و تنها در صورت در امر طبیعت خلل ایجاد
میشود که عامل بیرون به تخریب آن مبادرت ورزد و آن را از حالت تعادل خود خارج کند، چنانه در

دنیای امروز به وضوح شاهد این امر هستیم.

خلاصه غرضم این بود که بدن انسان نیز مانند سایر گیاهان، تا هنام که طبیعت اولیه آن تخریب نشده
باشد، بدون نیاز به آموختن سیاست خاص بر طریق مستقیم حرکت خواهد کرد، از این جهت امام
تَاد و مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمانا اعدَنٍ مب لك ِدوجعفر صادق علیه السلام فرمودند که ع

اعل اله مقامه در کتاب دقایق العلاج میفرمایند:

خداوند طبيعت آدم را طوري آفريده كه آنچه را برايش زيان دارد دفع مكند و آنچه را كه براي او
سودمند است بسوي خود مكشد ، اين خود بهترين پزشان براي آدم است زيرا همين كه انسان
توانتواند خود را اصلاح كند و تو هم نمند طبيعت از كار خود باز ميماند و نممبادرت بدرمان ب

درد را بخوب تشخيص بده و زيان درمانت بيش از اصل بيماري خواهد بود .
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به هر حال در این مطلب بحث سیاست روح حیوان را خواهیم داشت و بیش از این به مطلب قبل وارد
نمیشوم.

یم و سایر گیاهان خالکه در آن با حیوانات شری عبارت است از خصائص و خصال اما روح حیوان
از آن هستند، و تعریف بهتر آن را از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام میخوانیم که میفرمایند:

قوه فلیه وحراره غریزیه أصلها الافلاک بدو ایجادها عند الولاده الجسمانیه فعلها الحیاه والحرکه
والظلـم والغشـم والغلبـه واکتسـاب الامـوال والشهـوات الـدنیویه مقرهـا القلـب سـبب فراقهـا اختلاف
المتولدات، فاذا فارقت عادت إل ما منه بدأت عود ممازجه لا عود مجاوره فتعدم صورتها ویبطل
فعلها ووجودها ویضمحل ترکیبها. و در حدیث کمیل میفرماید: لها خمس قوى: سمع و بصر و شم و

ذوق و لمس، و لها خاصیتان: الرِضا و الغضب، و انبعاثها من القلب.

یعن: قـوه ای فلیـه و حرارتـ غریـزی اسـت کـه اصـل آن از افلاک بـوده و شـروع ایجـادش از زمـان
ولادت جسمان است. کار آن زندگ و تحرک و ظلم و غلبه و گرفتن اموال و شهوات دنیای است.
مقر آن در قلب است و سبب جداییش اختلاف متولدات است. پس زمان که جدا شد به سوی آنچه
که از آن شروع شده، باز میردد به صورت عود ممازجه نه عود مجاوره. و صورتش به عدم پیوسته
و کار و وجود او باطل میشود و ترکیب (و تعینش) مضمحل میشود. و همچنین دارای پنج قوه است
که عبارتند از : شنوای و بینای و بویای و چشای و لامسه. دو خصلتش نیز رضایت (شهوت) و

غضب است، و محل انبعاثش قلب م باشد.

بنـابر حـدیث شریـف، منشـأ حیـات حیـوان، افلاک و بخصوصـه فلـ قمـر اسـت و ابتـدای تعلـق آن در
چهارماه جنین میباشد که موجب تسریع رشد، تشیل صورت و هویت خاص او است و اولین نشانه

های تعلق روح حیوان را با تحرک و ضربه نشان میدهد.

همچنین مقر آن در هر بدن، قلب میباشد که حیات ابتدا به آن تعلق گرفته و از قلب به سایر اعضاء بدن
منتشر میشود، البته هنام که از قلب سخن میوییم نه این است که حیات به همین عضو گوشت تعلق
گرفتـه، بلـه قلـب مـان اسـت کـه شرایـط تعلـق حیـات در آن فراهـم میشـود، از ایـن جهـت اسـت کـه
امیرالمؤمنین علیه السلام قلب را به عنوان مقر حیات نام میبرند. و بطور خلاصه عرض کنم که آنچه
حیات حیوان به آن تعلق مییرد، بخارات لطیفه خون است که در قلب تولید شده و الطف اجسام

عنصری است.

پس هنام که حیات حیوان به قلب در گرفت، از آن به سایر اعضاء منتشر میشود و از هرکدام به
ه از چشم میبیند و از گوش میشنود الکه دارند قوای خود را ظاهر میسازد، چنان تناسب قابلیت
آخر… مانند برق که وقت در گوش موبایل وارد شود، از دوربین مبیند از میروفون ها مشنود، از

بلندگو ها سخن مگوید و همچنین به حسب قابلیت هر حسری همان عمل را بروز مدهد.

و در آخر بطور طبیع زوال روح حیوان زمان است که روح نبات دفعش از جذبش بیشتر شود و رو به
نابودی گذارد و توان در گرفتن به روح حیوان را نداشته باشد، آن جاست که روح حیوان از آن جدا



شده و تا فل قمر بالا میرود که البته پس از جدا شدن از بدن، تعین خاص هم نداشته و عود ممازجه
میند. و این جسم جمادی که به گرمای فل قمر گرم شده بود سرد میشود و به خاک که مبدأ خود بود

باز میردد.

اما سیاست این روح حیوان  یعن رام نمودن آن و سوار کردن نفس انسان بر آن و بار بردن حواس
و غلبه بر شهوت و غضب، و موافق کردن آن با خصال انسان انه ظاهری در جهت اهداف انسانپنج
جسمان که در مطالب بعد خواهیم گفت. و اگر موفق به این سیاست شویم، از بسیاری از معاص
مبری خواهیم شد، چرا که رضایت و غضب مسبب بیشتر آن هاست و حواس پنجانه اسباب اعمال آن
معاص است، مانند: ظلم و جور و کبر و مر و حقد و حسادت و عداوت و خیانت و سرقت و قتل و

زنا و لواط و اسراف و تبذیر و اشتغال به ملاه و امثال آن…

و اما برای سیاست روح حیوان، ابتدا باید سیاست روح نبات را کرده باشیم (که در مطلب قبل گفته
شد)، زیرا بخاری که روح حیوان به آن تعلق مییرد تابع خون است که از همین اطعمه و اشربه تولید
شده و قطعا هنام که سیاست اکل و شرب و امور نبات را کرده باشیم خون صاف و رقیق تر و
معتدل تری تولید میشود و از خون معتدل بخاری معتدل پدید م آید و بر بخار معتدل که مرکب است،
روح معتدل تری تعلق مییرد، مانند آتش که رن و کیفیتش نسبت به سوخت آن متفاوت است و این

حقیقت را در تفاوت سوختن نفت و بنزین و گاز میبینیم.

و همچنین هنام که به سیاست روح نبات، مزاج بدن را متعادل کردیم، شهوت و غضب قابل کنترل
خواهد شد چرا که شهوات از غلبه دم یا بلغم نشأت گرفته و غضب و نارضایت ها از غلبه صفراء یا
سوداست و این اخلاط به مانند رن های است که در نفت چراغ مخلوط شود که با هر رن نور چراغ
تغییر خواهد کرد و طبق همین مثال، روح حیوان از اخلاط رن مییرد و تغییر حالت میدهد و سایر
اعضاء را هم که به فرمانش هستند، طبق آن حالت وا میدارد و این بدن را برای عقل، حیوان شرور

میند.

و مرحله دیرِ سیاست روح حیوان، ریاضت دادن آن است چنانه هر حیوان را به ریاضت رام مینند،
البته نه ریاضات اختراع و خارج از حمت متصوفه و بودای ها و هندو ها امثال ایشان، چرا که در
کنار ی فایده، هزاران ضرر بر جمیع مراتب انسان وارد میند و مانند جاهل هستند که بخواهد طبابت

کند که این گاه سبب هلاکت شخص میردد.

اما در خصوص ریاضت هم مانند آنچه که در سیاست روح نبات عرض کردم، بهترین ریاضتها برای
ما عمل کردن به شرع و فرمایشات ائمه علیهم السلام است چنانه بیشتر شریعت در این مورد وارد
شده تا مارا از حیوانیت بالاتر برده و انسان کنند، اعم از احام عبادات و معاملات و ناح و حدود و
دیات و امثال آن و همینطور بسیاری از توصیه های که در علم طریقت فرموده اند و همچنین بایست که
نیت از ریاضات،  بندگ باشد نه دست یافتن به قدرت های ماوراء الطبیعه، چرا که خود همین هدف از

خصال حیوان است.

البته لازم به ذکر است که این روح حیوان را باید بتدریج رام کنیم و اگر بخواهیم در اول فشار بسیار
بیاوریم، نفس حیوان ما میمیرد و گریزان میشود که البته این امر در مستحبات است نه واجبات.


